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  الدین محمد کشمیري فرهنگ شمس
  اشرف صادقی علی

  
الـدین محمـد کشـمیري     گ شـمس هاي ناشناختۀ فارسی به فارسی فرهنیکی از فرهنگ

قـارة هنـد    است که اگر نسبت مؤلفّ را ملاك قرار دهیم شاید بتـوانیم بگـوئیم در شـبه   
، )1868(ماننـد بلوخمـان   آثـار مؤلفـانی   از این فرهنگ در هیچ یـک از  . نوشته شده است

 & 1989(، بایفِسْکی )1341(، شهریار نقوي )1984(، استوري )1330(، نفیسی )1884(دولاگارده 

اند نامی برده  هاي فارسی به دست دادهکه فهرستی از فرهنگ )1368(و دبیرسیاقی  )2007
هاي خطـی نیـز ظـاهراً نشـانی از آن بـه       هاي نسخهدر هیچ یک از فهرست. نشده است

نویسی که از این کتـاب اسـتفاده کـرده حسـین وفـایی       تنها فرهنگ 1.دست نیامده است

                                                   
نسخۀ  167ـ171ات حدربارة فرهنگ مختصري که در کنارة صف ،)371ـ372، ص 1339(پژوه  تقی دانشمحمد) 1

انـد کـه شـاید از مولانـا      ا هـم گفتـه  این ر«: گوید ابخانۀ دانشکدة ادبیات تهران نوشته شده میـ ج کت133شمارة 
پژوه اشاره نکرده که چه کسی این حدس را زده، اما این فرهنگ مختصر  دانش. »الدین محمد کشمیري باشد شمس
  .)جو، ص بیست ين هوت (طراز از وفایی نقل قول کرده است نوشته شده، چه ذیل لغت  فرهنگ وفاییبعد از 
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 2.بار از فرهنگ محمد کشمیري مطلب نقل کرده است 23وفایی در فرهنگ خود  .است
شود، سپس دربارة فرهنگ کشمیري بـه بحـث    در این مقاله ابتدا این منقولات آورده می

  .شود پرداخته می
مولانا محمد کشمیري گفته کـه دروا بـه ضـم    «: گوید ذیل دروا به معنی آویخته و نگون می

  .»دال درست بود
و مولانا محمـد کشـمیري گویـد کـه چفـت      «: گوید خمیده می ذیل چفت و چفته به معنی

  .»اي که تاك را بر آن اندازند بندي سقف باشد و چوب
  : نویسد ذیل زردشت می

کذا به جاي (گوید که زردشت که او را زرداشت  الدین محمد کشمیري می و مولانا شمس«
ي پیغمبـري  گویند شخصـی بـوده از نسـل منـوچهر و دعـو      و زردهشت نیز می) زرادشت

کرد و شاگرد افلادوس حکیم بوده و افلادوس شاگرد فیثاغورث بود و زردشت چـون   می
علم بیاموخت در حدود سبلان در کوهی منزوي شد و به ریاضت مشغول گشت و کتابی 

چون از پادشاهی گشتاسب سی سال برآمد از کوه فرود آمد . ساخت و آن را استا نام نهاد
پرستی در بر افکند و نزد گشتاسـب رفـت و دعـوي     و رداي آتش و دراعۀ سفید درپوشید

زردشت بفرمود تـا  . گشتاسب علما را حاضر ساخت و از وي معجزه طلبید. پیغمبري کرد
ریختند، زیرا که دارویی ساخته بود و بر خود مالیده که ضرر  مس گداخته را بر سر وي می

زردشت پیشـواي  . د به وي بگرویدگشتاسب چون این بدی. کرد آن مس گداخته را دفع می
یکی یزدان که صـانع  . مغان بود و اصل مذهب گبري از او پیدا شد و به دو آله قایل است

اند که آن دو آلـه   است و دیگري اهریمن که فاعل شرّ است و بعضی از اتباع او گفته خیر
  .»نور و ظلمت است واالله اعلم

                                                   
 هـا را  مورد از این نقل قـول  10اي از متن اصلی است  یافتهشک خلاصۀ تغییر بی چاپی فرهنگ وفایی کهمتن  )2

   .فاقد است
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امـا مولانـا   «: نویسد اعد و بازو است میذیل آرنج به معنی بندگاه دست که در میان س
  .»است) مؤذن، مودن، موزون: هابدل نسخه(الدین محمد کشمیري آورده که آرنج مرفق  شمس

و مولانا محمد کشمیري گفته کـه شـکنج مـار    «: گوید ذیل شکنج به معنی شکن و تاب می
  .»سرخ باشد

گوید که  ین محمد کشمیري میالد مولانا شمس«: گوید ذیل قزاگند به معنی جامۀ خواب می
    بیت: شیخ سعدي گفته. قزاگند قبایی را نیز گویند که در روز جنگ پوشند و آن را خفتان گویند

  در قزاگـــــــند مرد بایـــد بـود 
  

  »بر مخنّث سلاح جنـگ چـه سـود؟   
  

و مولانا محمد کشمیري گفتـه کـه بـوي عـود را نیـز راد      «: نویسد ذیل راد به معنی سخی می
رسـد کـه راد در ایـن معنـی تصـحیف       البته این مطلب اشتباه است و به نظر می. »ویندگ
  .باشد» داربوي«

الدین محمد  و مولانا شمس«: گوید ذیل معنی هشتم تیر یعنی تیر کشتی و تیر عصاري می
و کربـاس و  ) مـوي درشـت  : بـدل  نسخه(رشته  اي که نوشته آورده است که موي و کشمیري در رساله

هاي دیگر نیز این کلمه را به معنی مو و رشـته و  فرهنگ. »گویند چیز بهتر را نیز می نرگس و
  .اند، ولی شاهد ندارند نرگس و نوعی پارچۀ سفید آورده
الدین محمد کشمیري گفته که شنار شـاخ   و مولانا شمس«: آورد ذیل شنار به معنی شناور می

  .عنی شاهد نداردالبته شنار به این م .»نوي است که از درخت روید
الدین محمد  و مولانا شمس«: گوید حد می ذیل نهمار به معنی کاري یا چیزي عظیم، و بی

  .»کشمیري گفته که نهمار به معنی یکبارگی بود
و مولانا محمد کشمیري خربواز به جاي خربیـواز  «: نویسد پره می ذیل خربیواز به معنی شب

  .»آورده
  .»و مولانا محمد کشمیري گفته که شیز آبنوس باشد« :آورد ذیل شیز به معنی کمان می

  .»و مولانا محمد کشمیري رش به معنی ریش گفته«: گوید می» بده«ذیل رش به معنی     
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و «: نویسـد  دارد مـی  ذیل تلاتوف به معنی شخصی که خود را چرکین و پلید نگه می
همانا او از پلیدي به پلیدي . پرهیزدمولانا محمد کشمیري آورده که تلاتوف شخصی باشد که از پلیدي ن

  .»مشتبه شده
و مولانا محمد کشمیري آورده «: گویدشکر می) بار(= ذیل معنی سوم تنگ به معنی تنگ 

  بیت: سوزنی گفته. گویندکه نیمۀ خروار را تنگ می
  تنــگ شــکر حــدیث تــو را بنــدگی کنــد

  

  .»کاندر عبارت تو شکر هست تنگ تنگ
  

الـدین محمـد کشـمیري گفتـه کـه      و مولانا شـمس «: نویسدتیردان می لنگ به معنیذیل نیم
  .»لنگ کمان باشد نیم

و مولانا محمد «: آوردذیل چنگال به معنی چیزي که از نان و روغن و خرما سازند می
چنگال را بـه معنـی نشـانۀ    ) چاپ پاول هرن(اسدي  .»گوید که چنگال هدف استکشـمیري می

  .هدي از عسجدي براي آن نقل کرده استمانند سوراخ آورده و شا
و مولانـا  «: گویـد ذیل معنی پنجم خیم یعنی چیزهایی که از روده و شکنبه تراشند می

  .خیل به معنی آب بینی است .»محمد کشمیري گفته که خیم خیل بود
و مولانا محمد کشمیري گفته «: ذیل ربون یعنی آنچه علاوه بر مزد به مزدور دهند آورده

  .»مزد است ن پیشکه ربو
گویـد کـه   الـدین محمـد کشـمیري مـی    و شمس«: نویسدذیل مرزغن به معنی گورستان می

  بیت: مرغزن گورستان است و این بیت گفته
  شاهی که بر مخالف درگـاه خویشـتن  

  

  .»از کشته مرغزار کند همچو مرغـزن 
  

بـرگ  گـل سـه   گوید کـه نسـترن  مولانا محمد کشمیري می«: نویسدذیل نسترن و نسترون می
  بیت: رودکی گفته. باشد

ــد  ــیم مشـــک آیـ   از گیســـوي او نسـ
  

ــترون  ــیم نســ ــک او نســ   وز زلفــ
  

  .»...و امیر معزيّ گفته
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و مولانا محمد کشمیري گفتـه کـه خیـره    «: نویسدذیل خیره به معنی متحیر و فرومانده می
  .»ناشنو بودسخن

فته کـه شـاخ درخـت را نیـز     مولانا محمد کشمیري گ«: ذیل فسیله به معنی رمۀ اسب آورده
  .»گویندفسیله می

فرهنـگ مولانـا محمـد    «نیز یک بار ذیل کلمۀ بیواز از  فرهنگ جهـانگيري البته مؤلف 
منابعی کـه انجـو شـیرازي مؤلـف      معنایی نقل کرده، اما نام این فرهنگ جزء» کشمیري

 جهـانگيري که  از آنها استفاده کرده در مقدمۀ کتاب او نیامده و تردیدي نیست جهـانگيري 
فرهنـگ  نقل کرده است، چه عین همـین مطلـب در    فرهنگ وفـايي این معنی را از طریق 

  .آمده است وفايي
توان به دست هایی که وفایی از فرهنگ کشمیري کرده چه میحال ببینیم از نقل قول

، یعنی دورة سلطنت شاه طهماسب صفوي 933دانیم که فرهنگ وفایی در سال می. آورد
از سـوي  . پس فرهنگ کشمیري قبل از این تاریخ تألیف شـده اسـت  . شده استنوشته 

. نیامـده اسـت   الفـرس صحاح و  معيار جماليو  قواسهاي دیگر نام این فرهنگ در فرهنگ
مورد نخواهد بود که حدس بزنیم این فرهنگ در فاصلۀ نیمۀ قرن هشتم و اوایل پس بی

الدین محمد کشمیري را چند یــی نام شمسقرن دهم نوشته شده است، اما از اینکه وفا
بار با لقب مولانا ذکر کرده باز شاید بتوان حدس زد که زمان زندگی او به دورة حیـات  

پس شاید بتوان احتمال داد که زمـان تـألیف آن قـرن نهـم و     . وفایی نزدیک بوده است
طوري که در بالا  همان .تألیف شده، باشد 878که در  منْيری مةشرفنا احتمالاً بعد از تألیف

قارة هند باشد، اما چگونه ایـن کتـاب    اشاره شد محل تألیف این فرهنگ به احتمال شبه
به دست وفایی افتاده است؟ وفایی کتـاب خـود را مسـلمّاً در ایـران نوشـته و در یـک       

اي هـم کـه بـراي    قرینه. دوبیتی که در مقدمۀ کتاب آورده شاه طهماسب را ستوده است
در دست است این است که او در چند مورد معادل ترکی لغات را بـه دسـت    این مدعا
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قشغلداغ  ]آن را[ترکان «: گویدمیاست  مثلاً ذیل چال به معنی مرغی که در آب. داده است
. »گوینـد ترکان آن را چمـدك مـی  «: گویدمی) نشگون(ذیل نخجل به معنی نشکنج  .»گویندمی

معنی کول است، یعنی آبگیر و حالا ترکان جائی را که آب در آن دویم به «: نویسدذیل گول هم می
زیسته که ترکان نیـز  دهد که او در جایی میاین قرینه نشان می. »گویندایستاده باشد کول می
نویسـانی کـه   بر عکس هیچ موردي که مؤلف، مانند فرهنگ. اندکردهدر آنجا زندگی می

هاي هندي لغات را به دسـت داده باشـد در   ادلاند، معهاي خود را نوشتهدر هند کتاب
توان مطرح کرد کـه محمـد کشـمیري    پس این احتمال را نیز می. رسدکتاب به نظر نمی

یک ایرانی بوده و کتاب خود را در ایران نوشته و تنها نسـبت او از نـام کشـمیر گرفتـه     
  .شده بوده است

آیـد کـه فرهنـگ او    مـی از شاهدي که کشمیري براي تلفظ مرغزن به دسـت داده بر 
گوید که کشمیري می«: اما اینکه وفایی این شاهد را چنین نقل کرده. شاهد هم داشته است

دال بر این نیست که این بیت سرودة خود کشمیري » ...مرغزن گورستان است و این بیت گفته
واهدي ش ـ. را به کار برده است» گفته«اشتباهاً کلمۀ » آورده«ظاهراً وفایی به جاي . است

هاي کشمیري از رودکی و سعدي و امیرمعزّي به دنبـــال نقل گفته فرهنگ وفاييکه در 
وفایی بارها از سوزنی . و سوزنی نقل شده به احتمال قوي از وفایی است نه از کشمیري

  .و امیرمعزّي و سعدي شاهد نقل کرده است
 

  منابع
ج، به تصحیح رحیم عفیفی، دانشگاه  3، نگيريفرهنگ جها، )1351- 1353(الدین  انجو شیرازي، میرجمال
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325  
 4نویسی  فرهنگ

 الدین محمد کشمیري فرهنگ شمس  اي فارسیه فرهنگ

 

نشدة  نامۀ چاپ ، پایانتصحيح و مقابلة فرهنگ حسين وفايي، )1349-1350(محمد محمد نوري عارف 
  .دانشکدة ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، تهران

، به تصحیح محمد معین، برهان قاطع، در مقدمۀ جلد اول »فرهنگهاي پارسی«، )1330(نفیسی، سعید 
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  .فرهنگ، تهران
، به 1070، به تاریخ )تهران(ی ملک کتابخانۀ مل 428، نسخۀ خطی شمارة فرهنگ وفاييوفایی، حسین، 

  .نوري عارف نقل از محمد محمد
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